این کگیست که می‌گوید خداست ٩‏ 
تویسنده: دیو برتان 

متربم: نینوس مقدس‌نیا 
آلیسای ان بیلی اشوری تمبران 
مسر ۱۳۷۷ 

اسنند ۱۳۸۱۱ 


۳ شحتد و د - مخصوص ی ان ۷ 


چه کسی ایمان ندارد که عیسی خداست؟ ۳ 
آیا وافعاً اهمیت دارد؟ ۸ 
کتاب‌مقدس دربارة همة اين مسائل چه می‌گوید؟ ۱۱ 
اظهارات عهد عتیق ۱۳ 
اظهارات عهد جدید ۳ 
اتلها رات فیمی ۲۳ 
عکس‌العمل شاهدان عینی زندگی عیسی ۲۷ 
اما به این آیات چه پاسخی می‌توان داد؟ ۳۱ 
کمک به شما جهت یاری به دیگران ۳۷ 
مواظب پاشید که او را چه می‌ناهید ۳۸ 
آنچه نمی‌نوانید بگویید ۳ 
شما چه می‌گویید ؟ ۳۵ 
۲ 


این کیست که هی کوجد خداست؟ 


هیچکس دربار: هویت اشخاصی مانتد لینکلن, 
میکل آنٍ یا ارسطو بحث نمی‌کند. کتایهای تاریخی بر این 
گونه اشخاص: مهر تأیید ژده‌اند. آما در مورد شحصی بسا 
نام عیسی. قضیه قرق دارد. اگر در مورد او به جمع آدری 
نظرات عموم بپردازید. با عقاید بسیار متفاوتی مراجه 
خوافید شد. مردم به خاطر چیزهای خاصی مشهور 
می‌شوند. اما عیسی چنین نیست. او درگیر مسایل سیاسی, 
تجاری و يا فرهنگی نشد. تخصص او در چیزی بود که ما 
مهب لا آن را دین و مذهپ مي‌ناميم. از راجم به خدا 
خیر‌های بسیاری می‌دانست. دور واقع او اذعا کرد که 
توسط «دیو بزنان» 13۳20۳ 1(87) نوشته شده این 
است که خواننده را یاری دهد تابنهمد کتاب‌مقدس ذر 


مورد اینکه عیسی کیست. جه می‌گوید. 


هارتی و. دو هن 


چه کسی ایمان) ندارد گه عیسی خداست٩5‏ 
می‌نگرند و تصویری تیره و میهم از عیسی می‌بینند. آنها 
اذعای ۲۰۰۰ ساله وی را شنیده‌اند که او خداست, اما 
کسا ید ان آتمان تدادت رآ انای فضیان انتت ی و نز 
که یک نجار ساکن شهری کوچک و بهودی‌نشین, آفریتنده 
جپان باشد. به همین دلیل ترجیح می‌دهند که درباره او. به 
عقایدی ایمان داشته باشند که کمتر هیجان‌انگیز به شمار 
آیند. بعضی از این کونه شفاید, ما ایتجا آورده شده‌اند- 
عیسی انسائی است که به چیزهای بزرگی 
دس یافت. در بين گروههایی که چنین نظری دارند, 
می‌توان یه «سورونها» (1۷]0۲۳0۳05) يا «کلیسای غیسی 
مسیح مقدسین روزهای آخر» ات رن تسمول. انسها تعلیم 
می‌دفند که عیسی روحی بود که از پیش وجود داشت - اما 
همین اعتقاد را درباره هر گس دیگری سم دارند. آنان 
می‌گویند که وجه تسایر عیسی این نیست که او خدا بود. 
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۲۳۳۰۰۲۱2 ]۱۳۲ 
بای) عده‌ایٍ پذیرفتغ ای دقم/, است که یک نار 
ساکن/ شهروم کوبک و یجودورنشین. آفریننده مها باشد. 


کی ]ای 


«انسانیت او را باید واقعی و عادی شمرد - فر جه برای او 
اتقاق افتاد. مسکن است برای هر یک از ما نیز واقع شود» 


۳ 


(«ب.ه.رایرتس» رهبر, نقل قول توسط سر الیور لا ج» ذر 
کتاب حو رف اسمیت؛ ۹60۷۲6 /۲0۱۱6 رصن 
ص.۱۱ زیرنویس)». 

عیسیی هو جوواد [فریده شد»لجم ایس یت 5 ۵ 5 1 
مقام دوم در ادلرهٌ لمور داده شده لست. به کفتة 
«شاهدان بهره» (ععففه‌هصا ۷۲ 20۲9[)؛ عیسی «یگ 
خداست. امانه همان خدای متعال که بهوه است» 
(بگذارید خدا واقعی باشد ص. ۳۳). آنها می‌گویند 
که عیسی «فردی مخلوق است که دومین شخصیت جهان به 
شمار می‌آید» (از ظمه حی اطمیتان بایید: ص. ۲۰۷). 

عیسی السانی اس که لژ ما بسرتر نهیم باشد. 
«راضع است که عیسی, خود خدا تیست» (اسا المی؛ 
ی. ۲۵۵). این کلمات که از زبان اسان 0 مون» نقل 
شده‌انسد. دیدگاه «کلیسای یگانگی» صا‌اندلا) 
(۳۳:) ار را بر وشتی نشان عی دشن تعلیم این فر قه 
این است که ارزش عیسی بالاتر از هیچ انسان دیگری 
نیست. آنانی که از الهیات «مون» پیروی می‌کنند اظهار 
می‌دارند که کار و مأموریت عیسی به شکست اتجامیده 
است 

و جود عیسی؛: از ژمان لقا ح نطفهارم پود" انسع. 
یکی از گروه‌هایی که چنین چیزی را تعلیم می‌دهد. فرقة 
اطریق جهانی» (افصمناه»)ه] ۷۷۵ ۳۴]) است. 
انها در تفسیر خود از دستورات کتاب‌هقدس معتقدند که 
۷و جودیت عیسی هسیح زمانی آغاز شد که خدا, جان ر 
حیات عیسی را در مریم منعقد نمود» [ویکتور وایسرویل: 


۳۲ 


است که از طریق وی می‌توان به گذشته تگریست. آنها 
می‌گویند که ار در طی تجسّم‌های پیشین خود, به درچه‌ای 
از پاکی رسید که برای همه ممکن و قایل دسترسی است. 
عیسی تچسم نیازهای با است. بعضی فکر 
می‌کنند که تنها دلیل برای اينکه عیسی به چنین درجه‌ای از 
اهمیت ارتقا یافته اين است که انسانها به کسی سانند او 
احتیاج دارند نا ید وی تکیة کنند. «کارل ۳ 
ررانشناس و رران‌درمان مشهور سوئیسی اظهار داشت: 
«عیسی قهرسان دور فرهتگی ما است که صرف تسظر از 
رجود تاریخی‌اش» : تسم داهن لا ) مت ات است). 


زبک پیز نو شیتان داشت یک در افتباه متا" 


مت نج در مرمع درهت وید 


بش جیز ۳ 7 7 یخی دار 7 

ست! عممکن نیست قشمد ایتها در صورد عیسی درست 
بگویند. ممکن تیست او دقیقاً همان چیزی باشد که همة این 
افراد ر گروه‌ها می‌گوبند. بسیاری از آنانی که فکر می‌کتند 
می‌دانند ار کیست. در واقع اصلاً تمی‌دانند. اگر او فقط 
که کذ است: در اشتبافند. از سری دی اگر او خداست: در 
آتسان استگتابی است. اشتباه می‌کنند. مسمکن است بعضی 
بخو افند هر در نظر را داشحه باشند. اسا در از مایشات 
علمی و در تحقیقات خبرنگاری. حقیقت به نحوی مطلق و 


س‌ 


طر ی کلمه , جلد سوم صی. ۲۶ و ۲۷. 
بعضی ۳:1 #عیسی . فقط باه آرر شدا بو ذ.ن آنان 
همبچنین می‌گریند که او پیامبری بی‌گتاه بود که هرگز به 
بزرگی مقام نی خودشان نرسیده است. 

عیسی کهتر لز آنیع اس که اغلب مردم فکر 
ه یکنند. آتانی که منکر وجود خدا هستند. به عیسی با 
دا بت خت عی‌تگرند. برأی بعضی فایشان دشرار است که 
حتی ار را همطراز بزرگانی از گذشته نظیر بودا یا سقراط 
مجسوب بسدارند. «برتراند راسل» ۳6۲۱۲۵۹9۸0) 
(ااعدع۱: مدافع مشهرر دیدگاه انخار وجود خداء گفتد: 
«من شخصاً نمی‌توانم حس کنم که مسیح, چه از تظر حکمت 
و چه از نظر فضیلت. بالاتر از سایر شخصیت‌های معروف 
تاریخ باشد» [حجرا مسيبحي نبستم : سی. .٩‏ 

عیسی یک معلم برجستة اخلاق می‌باشد. 
بعضی‌ها هه کار عیسی سر روی زمین را رد تمی‌کنند, 
هرچند ادعای الوهیت او را مسردود می‌شمارند. «ریلیام 
چنیتگ» از کلیسای «یونیتاریان» (0هتهاف10) گنته: 
«مسیح به عنوان یک معلم برجستهة اخلاق, به زمین 
فر ستاده شد؛ نه به عنوان یگ واسطه (بین خدا و انسان].» 

عصیسی یک مسدیوم (با واسطه روحصی) 
صوقی‌مسلک است. همفکران فرقه بدعت‌کار اعصر نوا 
(۸۸ ۷۳) عیسی رابه عنوان کسی قبول دارند که 
راهتمای «واقعیت بخشیدن به خود» بود. طبق این نظر. 
عیسی هم مانند بسیاری از شخصیت‌های باستانی مجرایی 


2 


با همه وجود دنیال می‌شود. جرا ما در این مسطالعة مپم. 


آیا داهماً ۱ سصصیت دار د5 


[۳ 


در اغلب موارد. مردم در توصیف خود از مسیح آزادتد 
و هر طور که می‌خواهند او را می‌نامند. به ار چنین آلقاب 
بر جستدای داده شده؛ شخص درم در کاتات:. «نیی‌ای از 
سوی خدآنا: میدیم بزرگ اخلاق»: «مردی مقدس» و «کسی 
که بیشتر از همه با خدا در تماس بوده.» کیست که وقتی از 
رهیرش چنین تعرینهایی بشود. ذوق‌زده تگردد؟ مگر امکان 
دارد که از بنیانگذار گروهی چنین با احترام و ستایش یاد 
شود و اعضای آن گروه راضی تباشند؟ 

جواب سوالات بالا اين است: بله. مسیحیان و پیروان 
عیسی را این القاب و عناوین راضی نمی‌کند. ببرای 
مسیحیان کافی نیست که او را يكي از شفصیتهای برجد-: 
تاریخ یه شمار آورند. مسیحیان حس می‌کنند که کاقی 
نیست میلیوتها نفر مسیح را صرفاً یک انسان نمونه - حتی 
بزرگترین انسان در بشریّت - بدانند. ما فکر می‌کنيم که 
عتاوینی از قبیل «معلم اخلاق» و «نیی». او را آنطرر که 
کامٌ فست نمی‌شتاسانند. خیر؛ مسیحیان بر اسم دیگری 
یرای او اضرار دارند - اسمی که تما عسیحیت پر آن ینا 
شده, آما از سوی ذیگر ستگ لغزشی است پیش باي 
کسانی که اکر آن نبود. امکان داشت در زمر؛ُ پیروان ار 
در ایند. 

پیروان عیسی اضر ار دارند که نه ها ار را مسیح 
موعود و نجات دهنده بنامند. بلکه خداوند (به معنای 
صاحب و سَروّر) و خدا نیز. اما چرا؟ این اسامی و عناوین 


ار 


نس ایا ت اقا | هبیت دارد؟ بله؛ اگر عیسی خدا نیست؛ 
پس نمی‌تواند تموته, معلمی حکیم) رهبری اقلاقی: و یا 
حتماً یک شخصیت مهم تاریخ به شمار آیسد. فسهمترین 
مسأله در دنیا ارائة دلایلی است میتی بر الرهیت عیسی 
آن دارد. 

اید‌ها و نظرات ما در مورد مسیح مهم نیست. هیچ چیز 
کمتر از حفیقت نمی‌تواند ما را قانع بسازد. در صفحات آتی 
خواهیم دید که ابدیت ما به پاسخ‌مان یه اين سژال بستگی 
دارد؛ «این کیست که می‌گوید خداست» 


چه اهمیتی در مورد عیسی دارتد؟ جرا نباید بتوانیم فقط به 
سخنان حکیمانه‌اش بسنده کنیم و زندگی نیکوی او را 
غبا همست پا نه. تا به این حده مهج و اساسی است؟ 

انت تفه الب اس 2 اعضال ریت یش : 
مسهمترین سوالی است که راجع بسه مسیحیت پسرسیده 
می‌شود. جرا چرن عیسی فرمود که ار خداست. همان طرر 
که خواهیم دید. او در مواقع مختلف و متعدد. الرهیت خود 
را یه هموطتانش اعلام نموده است. عیسی بدون ترس از 
بروز شقاق و بدرن ترجه به بی‌ایمانی شنوندگانش, اعلام 
مود که او خداست و در این مورد هیچ شکّی بانی 


۷ اهاس ۳ نوی ۳ ۳۳7 در مورد میم 8 
پر نباید بتوانیم فقط به ستنلام عکیمانهاش/ بسنده گنیم 


و زندگم نیکوور او را تعسیغ کنیم و در هیز مد. کاضم باشد! 
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تمی‌توائیم به سخنان هر کس که ادعا کند خداي متعال است 
ایمان ارریم - هر چقدر هم کارهای خرب و سخنانِ 
حکیبانه از او سرزده باشد - مر اینکه او راقعاً خدا باشد. 
در غیر این صورت, چنین شخصی فقط مستحق دلسوزی و 
ترحّم ما خواهد بود. کسی که خدا نیست ولی خود را خدا 
می‌خراند. یقیتاً سزاوار پرستش: تحسین و الکويرداري ما 
تخواشد بود. 


کتاب‌مقدسن دربارة ضمة این مسانل 
چه می‌گوید؟ 


سح 
یوسب تسس 


«ثابت کنید.» همین دو خلمه می‌توانند سد راه هر کسی 
شوند که مایل است از حقیقت مسأله‌ای دفاع کند. اگر اعتقاد 
يا باوری را نمي‌توان با دلیلی به اثبات رسانید. پس ارزش 
اين را ندارد که رقتي ضرف مطرح شدنش بشود. طريق 
پیدا کردن یک دلیل لازم: در یافتن منبعی قابل اعتماد ر 
مزئق نهفته است. شخص حق‌جو, اگر مینای مستحکمی 
تيابد, در کلاف نظرات گوناگون, سر در گم خواهد شد. 
اینجاست که اعتقاد یه الوهیت هسیح: وت میگ د. 
منیع این عقیده. کتابی سورد اعتماد یعنی کتاب‌مقدس 
می‌باشد. کارشهای باستانشناسی یسیار, اشخار نموده کد 
کتاب‌مقدس در موضوعات تاریخی و جفرافیایی. قابل 
اعتماد است. کتاپ‌مقدس رای مدت حدود دو هزار سال 
مورد بررسی موشکافانة محققان قرار گرفته و معتبر و 
سرافراز از بوتفة ازسمایش بیرون اصده است. نسخه‌های 
خطی بجا مانده از کتاپ‌مقدس, بسیار بیشتر از هر کتاب 
باستانی دیگری است. همة اين دلایل بیرونی, مارا در 
مورد این کتاب که خدا محاشفة الهی‌اش را در آن به بشر 
بخشیده. مطمثن‌تر می‌سازند. الوهیت مسیح, اعتقادی قابل 
اعتماد است چون از منیعی موئق منشأً یافته است. 
اکنون و در تور این معرفت می‌تواتيم دريابيم که 
کتاب‌بقدس در مورد خصوصیات شخصیت اصلی‌اش حا 
می‌گوید. حال می‌توانیم این مدرک قابل استناد را تا 


/ 


رسیدنش به اوج و مرحلهٌ نتیجه گیری, تعاقب کنیم. البته اگر 
نمی‌خواهیم آنچه را که عیسی درب بار؛ خود فرموده بپديريم. 
اهمیتی هم تخواهد داشت که توصیف کتاب‌مقدس از او به 
عتوان معلمی که از سوی خدا فرستاده شده را هم قبول 
داشته باسیم 

اگر کتاب‌مقدس کتابی قابل اعتماد است, و اگر پیغام آن 
در طول قرنها به تحوی معجزه‌آسا برای ما محفوظ باقی 
مانده, پس می‌ترائیم به این کتاب به عنوان منیعی ارزشمند 
برای شناخت «اوه که تاکنون حفظش کرد اعتماد و توکل 
کنیم. بيایید نظری داشته باشیم بر آنچه که کتاب‌مقدس در 
مورد الوهیت تلیسی, مسیج اظهار می‌دارد. 


ماشیح یا مسیح موعود به ما خبر می‌دادند: بلکه می‌گفتند 
که قرار است آر خصوصیتی متفارت با هر انسان دیگری 
داشته باشد. ار می‌بایست خدا می‌بود. سه آیه از عهد عتیق 
وبا موی انیب 
شده - می‌بایست خدای محسّم شده در بدن انسانی می‌بود. 
با نگاهی دقیق به این سه قسست. متوج؛ این حقیقت اساسی 
خواهیم شد. 
اشعیا ۱۴:۷ «ابنک با که حامله شده بسری 
و اد دایید 5 نام او را عمانوئیل سب اد و اند ۷۰ 
برای اينکه درک کنیم این آیه, آمدن عیسی را به عنوان 
خدا در سم ز تیکمگوین ج قگند: باید به لقب عمانوئیل 
توجه داشته باشیم. این کلمه از نظر لغوی یعنی «خدا با ماه. 
مطمتناً برای آنانی که این نبوّت را می‌شنیدند. این مسأله 
یک راز بود. این طفل چطور قرار بود حضور خدا را به نزد 
انسان آررد1 

بخاطر مکاشفة تکمیلی عهد جدید (متی ۳۳-۲۱:۱), ما 
قادر یم آنجه را که آنها نمی‌توانستند بفهمند. درگ کتيم. 
1 برای ملاقات با بشر صرفاً اعزام یک سخنطو و 
متجحی نبود, بلکه ار می‌خراست «خدا با ماه باشد. اما 
درباره دید گاه عنهد عتیق جه می‌توانیم بگوییم؟ چه دلایل 
دیگری می‌توانیم به دست آوریم؟ . , 

لا دا راگدای سا مدق اه 
پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او 
خواهد بود و اسم او عحیب و مشیر و خدای غد.بر 
و بدو مسر عدی و سروّر سلامتی خوانده خواهد 


1 


اضظلهارات عهد عتیق 

کتاب‌مقدس این تعنیم را 
در عهد عتیق پتهان نداشته 
که ناگهان در عهد جدید. 
آشکارش سازد. این عقیده 
که ماشیح پا هسیح موعود به 
زمین خواهد آمد. برای هر 
سی که با عهد عتبق آهناست. تعیب پرانگیز نسی‌باند. 
انبیای مختلف. نشانه‌های متعددی از این راقعه را بیان 
می‌دارند. در واقع. راجع به زندگی مسیح موعود. حقایق 
صریح و متعددی در عهد عتیق وجود دارد که توسط مسیح 
به انجام رسید. نمودلر ذیل, فقط نمونة کوچکی است. 


به انجام رسیده در: 


تولد از باکره | متی ۲۳:۱ 
تولد در بیث لحم متی ۵:۲ 
سفر باه مسر امتی ۱۵:۲ 
شفا دادن عد: بسیار متی له ۱۴ 
بصلوب سدن متی ۳۸:۲۷ 


یرحنا ۳۶-۳۲:۱۹ 


واضح است که آمدن مسیح در تقویم مذهیی پیش از 
مسیحیت. پیشکریی شده بود. اسا فقط این نیست. 
نوشته‌های مقدس درره عهد عتیق. نه فنط در مورد امدن 


۳ 


شد.» اگر به گذشته بنگریم می‌توانیم نبوّت جالیی را 
مشاهنه کنیم. همه آتانی که عیسی را به عنوان همین ماشیج 
موعود می‌شناسند. از گفتة اين نب عهد عتیق درمی‌پابند 
که او نه فقط حاکم بلکه «خدای قدیر» می‌بود. 

این همان واژه و ساختار دستوری است که این نبی در 
اشعیا ۲۱:۱۰ به کار برده و گفته که «بقیذ یعقوب» به سوی 
«خدای قادر مطلق» پا کشخه خواهند نمود. در این جا فقط 
دو امکان پیش روی ما است. اول. یا اشعیای نبی 
می‌خواهد بگوید که «خدای قدیر» دیگری قرار است پیاید. 
که در این صورت در خدا در جهان معرفی می‌شوند! این با 
آیات دیگری از قبیل اشعیا ۲۲:۴۵ در تضاد است که 
می‌گوید: «ای جمیع کرانه‌های زمین به من توجه تمایید و 
نجات یابید. زیرا من خدا هستم و دیگری نیست.» پس اگر 
وحود در خدا این چنین تکذیب شده. پس فقط یی امحان 
برای ما باقی است. آن بهره‌ای که اشعیا و قومش او را 
می‌پرستیدند. و اين طفل پسری که قرار بود مولود شود و 
«خدای قدیر» نامیده شده. می‌باپمست یکی باشند. 


سیم منود دام ها قد که در مهد مدید 
اشنا ۱ دم مهد سیم نیز هبچنین است. 
و / بو و کونتی یت 


۱ ۳ ۳9 اف و دود 
ظر از دای بهو دا که کت ظسئی » از ته رای هس 
کسی بیرون خواهد امد که بر فوم من اسراتیل 


۵ 


حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از 
ابام ارل بو ده است.) 

حیات ابدی برای همد ما دلفریب است.: اما دستیابی ید 
آن غسیرممکن می‌باشد. ابدی بودن ررحمان حقیقتی 
انکارتاپدیر است. اما هیجکس نمی‌تواند ادعا کند که قبل 
از آغاز چهان. در کنار خدا حضور داشته است؛ هیچکس 
می‌بایست در بیت‌لحم به دنا آید. یلکه آشکار نمود که این 
«پیشوا در اسرائیل» از ازل در مشورتهای الهی سهیم برده 
است. این امر. جگوتد الوهیت عیسی را ثابت می‌کند؟ اگر 
در ازل فقط خدا وجود داشت و عیسی نیز با ار بود. پس او 
نیز باید فمان خدا باشد. 

بدیهی است همه آنانی که عیسی را به عتوان مسیم 
موعود می‌شناسند. می‌دانند که با آمدن ار به زمین. واقعه 
عجیبی اتفاق افتاد. لااقل اینه ار نبیتها را به طریقی 
معجزه آسا به کمال رسانید. یک محفق که به بررسی فقط 
هشت پیشگویی عهد عتیق راجع به عیسی مسیح پرداخته, 
به آين نتیجه رسیده: «آمخان و احتمال اینکه هر شخصی 
بتواند همه این هشت پیشگویی را به انجام برساند. یگ در 
اه و ی و اه کت 
می‌توأنیم پیاه این پیش‌گریی‌ها و صحت اطلاعاتی که در 
مورد امدن عیسی یه دنیای ما ارائه می‌کنند اطمینان داشته 
باشیم. يقیناً قادر خواهیم بود به القاب و عناوینی که در این 
پیشگویی‌ها عیسای ماشیح موعود را خدا می‌خوانند هم 
ایمان بیاوریم. 


| 


خوب می‌شناخت؛ یوحنای رسول. 

دیدگاه یوحنای رسوام. آیا پوحنای رسول واقعاً 
اظهار داشته که عیسی خدا بود؟ برای پاسخ به این سال 
بیایید به آیات افتتاحيه انجیل یوحنا نگاهی بيندازيم. 

«در ابتدا کلمه بو ۵ و کلمه برد خدا نود و 

کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. 

همه جر به واسطة او افریده شد و به عبر از 

او چیبری از موحودات وحود پافت. در او 

یات سر د و بات نور انسان نو دا 

۱ 5 

اگر درياييم که منظور یوحنا از واژه « کلمه) چه بود. 
ممکن نیست از این آیات چیزی جز الوهیت عیسی مسیح 
را استنیاط کنیم. در اینجاء همانند سه قسمت دیگر در عهد 
جدید (یوهنا ۱۳:۱: اول ی وحنا ۱:۱؛ و مکاشند ۱۳:۱٩‏ 

اي 

کلمه يا لوگوس | 05وص1 ) به طور مشخص به عیسی 
مسیح اشاره می‌کند. وقتی به اي ۱۴ مراجعه می‌کنيم 
روشن می‌شود که یوحنا به عیسی اشاره می‌کند: «ر کلمه 
جسیم گرذید و میان ما ساکن شد» دقت کنید که در بوعنا 
۴-۱ خصوصیاتی که ذبلاً می‌آیند. از ویژگیهای خاص 
دا فستند. 

در ایتدا.» در روزگار بوحنا هر کس که آشنایی 
مختصری با کب مقدسه داشت. سوجهة اشاره او به کتاب 
اول در کتاب‌مقدس عمی‌شد که آن را اکنون «پید ایش» 
می‌ناميم. همین کتاب کنوتی بیدایش. ان عموماً 
«در ایتداه (آولین کلمات کتاب پیدایش) نامیده می‌شد. 


۳ 


اظطهارزات عهد جدید 
عهد جدید کتاب عیساست. 
این کتاب با نسب‌نامة او 
آغاز و با پیروزی نهایی ر 
آتی او خاتمه می‌پذپرد. در 
این میان, اشارات جالبی به 
زندگی, مرگ. قیام, صعود و 
ستایش از وجود دارد. اما سوال ایتحاست که این شخص 
کیست؟ آیا کتاب ار راقعاً به ما پاسخ می‌دهد؟ آبا 
می‌توأنیم به این زار شات اعتماد کنیم؟ مطمنتاً ار بیماران 
راشفا بخشید. اما آیا ار صیفا یک فروشنده دوره‌گرد 
داروهای شفابخش در قرن اول میلادی نبود؟ مطمثاً او 
گرسنگان را سیر نمود. اما آیا نمی‌توان او را یک افسونگر 
تردسته مرب کرد؟ مطنبا ار با سخنان خود توده‌های 
مردم را مجذوب نمود. اما آیا در حد همان واعظان برجستة 


دنیای قدیم نبود؟ 
برای یافتن پاسخ: باید به ورای ماجراهای مربوط بسه 
آنجه عیسی اتجام داد. ينگريم. باید درياييم کسانی که او را 
دیدند, درباره‌اش چه گفتند. یک زندگینامه‌نویس که دریار؛ 
زندگی و خصوصیات کسی قلمفرسایی می‌کند که دیگر بر 
روی زمین نیست. از زیان کساتی که شخص مورد نظر را 
دیده و شناخته‌اند با کسانی که جیزی در مورد وی می‌دانند 
و مسأله را شنیده‌اند. سخن می‌گوید. ما هم می‌توانیم با 
همعصران عیسی «مصاحیه» کنیم تا دید روشتی از ار سه 


دست آرریم. بیایید از مردی آغاز کنیم که عیسی را بسیار 


۴ 


بنابراین ذهن خوانند؛ انجیل یوحنا به طور خودکار به 
روایت آفرینش و ازلی بودن خدا معطوف می‌شد. یوحنا 
صریحاً اعلام می‌کند که پیش از آغاز عالم, عیسی با خدا 
بود. 

( کلمه ند خدابود.» این جمله نشان می‌دهد که 
هر چند عیسی خدا بود, اما وجودی مجزا به شمار می‌امد 
که آنطور که حرف اضاقه ند .حاکی از آن است. مصاحیت 
و با خدای پدر داشت. 


ِ 


ل ال ۱6 یز ادا زد ز نبا ی( ای ۱۱وی باه زک ۱ رز و ۱ ی ( هی اه و ۱ 


هیر تا زززد 0 / دیا سم 


۳۳ و اد لک زا ره ری 
راجع به آلوهیت عیساست. این جمله تمی‌گوید که ار هم 
«یک خدایی» برد: هماتطور که بعضی فکر می‌کنند. اشکال 
ترجمة آنان از اینجا ناشی می‌شود که عدم وجود حرف 
نعر نف پرأی وایه یرنانی ۷ نو می ‏ (خدا) در زیان اصلی 
را یه نحوی سطحی تفسیر می‌کنند. آنات کد این لش تیاه ,۱ 
مرتکب می‌شوند. قادر به درک این نکحه نیستند که بوحتا 


عمداً از به کار بردن حرف تعریف لازم امتناع می‌ورزد تا 
نشان دهد که عیسی خداست. درست همان طور که پدر 
شم خداست. اگر یوحنا حرف تعریف را در ایتجا به کار 
می‌برد. معنایش این می‌شد که فقط عیسی بتنهایی کل 
رجود خداست ابدون پدر" و روحالقدس ). با اين همه 


اگز 


مخالفان الرهیت مسیح, هنوز هم اصرار دارند که این 
عبارت را اینگرنه ترخمة کنند: « کلمه هم خدایی بود!: 

در آين مورد. دو اشکال وجود دارد. اول: عهد جدید پر 
است از اشاره به وائه خدا بدون استفاده از حرف تعریفب 
مشخ در زیان یونانی (۲۸۲ بار). در واقع. حتی 
هترجمانی که در ترجمة یوحنا ۱:۱ از عبارت «یک خدا» 
استفاده می‌کنند, همین واژه را در ٩۳۴‏ درصد از ۲۸۱ مورد 
دیگر آن. «خدا» ترجمه می‌نمایند؛ در حالی که برای تداوم 
نظر خود لازم است همه را «یک خداه» ترجمه کنند. این 
ساختار, فقط بیست پار در اتجیل پوحنا تگرار شده است. 
پس آیا یوحنا ۱۸:۱ را هم باید این طور ترجمه کرد: «بک 
خدايی را هرگز کسی ندیده است»؟ 

علاره بر مشکللات مربوط یه دستور زبان, اشکال 
دیگری هم در این ترجمة غلط مطرح می‌شود. اگر در واقع 
اين ایه باید به صورت «یک خدایی» ترجمه شود, در این 
صورت با عقید؛ چند خدا پرستی مواجه می‌شویم که هیچ 
سابقه‌ای در ایسان مسیحی ندارد. اگر عیسی یک خدایی 
هست؛ پس باید خدایان دیگری هم باشند! اما کتاب‌مقدس 
در این مورد صراحتاً اعلام می‌کند: فقط یک خدا هست 
تامیدن عیسی یه عنوان «یک خذایی» در سیان سایر 
خدایان. هسانطور که برای یگ خواننده ضدایرست قسرن 
بیستمی غیرقابل قبول است, برای یک خواننده در قرن اول 
هم پدیرفتتی نبود. همعصرانِ یوحنا همه در مکتب توحید 
رشد و آمرزش یافته بودند و هیچ‌گونه تخطی از این آموز: 
مستحکم, قابل قبول نبود. 


وا 


اصلی او را - به عتوان خدا و انسان - تشان می دشد. ار ل؛ 
او در طبیعتِ اصلی خود. همواره به عنوان خدا وجود داشته 
است. دوم! ار دارطلبانه جلال الهي خود را کنار نهاده تا ید 
عنوان خدا-انسان. ظاهر غلامی را بپذیرد که تا به مسوت: 
مطیع بود. پس عیسی: خدا بخ و قاتا خدا هم باقی ماند؛ 
حتی آنگاه که به صورت انسان بر زمین می‌زیست. 

قبلیییان ۲؛ ۱۷۱-۰ تا به نام عیسی؛ شر 
زانوبی ... خم شود و هر ربانی افرار کند که عیسی 

؛ خداوند است؛ برای تمد خدای ندز 

عن آجازه نمی‌دهد که هیجکس دیگر جز خودش پر ستیده 
شود. اگر خدا اجازه دهد که مردم کسی پایین‌تر از ار را 
بپرستند, فرمان اول از ده حتم را شکسته است (سه ستی 
۴ قم مراجعه نماییدا. 

اول تیمو تاداس ۳۲ ۷ ۳ ذ بنداوی عم 
است که خدا در جس طاهرشد در روح: تصدین 
کرده شد و به فرشتتان مشهود کردید و به امتها 
موعظه کرده و در دنیا (بمان آورده و به جلال بالا 
پرذه سد. خدایی که در جسم: اشکار شد. همان عیسی 
بود. همه انصه که این آیه می‌گوید. فقط توسط عیسی 
مسیح به انجام رسبیله اسسته. 

ثبطس : ۲ ۷. ( اهستان اسان : ک و تحلی 
جلال خدای عظبم و نحات دهندة خو ما عیسی 
فیح را انتظار کشیم. یاه تحت‌اللفقلی و دسسئوز 
زیانی این آید حاگی از آن است که اشار؛ پولس در اینجا 
فقظ به یک شخصی است: خداي پسر. 


تاتا 
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«همه چین سر کار ده قین چه 
کسی جز خدا را می‌توان با آفرینش مرتبط نمود؟ با اشاره 
به اولین یه کتاب پیدایش به ما یادآرری می‌شود که «خدا 
آسمانها و زمین را آفرید.» و اکنون یوحناء عیسی را به 
عنو ان عامل فعال اجرایی در کار آفر یتش: تشان ی ذفد. 
اين مسأله را به هیچ طريق دیگری نمی‌توان حل نمود مگر 
اینکه نتیحه بگیریم که همان عیسای نحات دهنده, خدای 
آفریننده هم هست. 

دیدگاه پولس رسول. یوحنا تنها کسی نبود که گفت 
عیسی خداست. پولس رسول هم بخش مهمی اژ نوشته‌های 
خود را به این آموزه اختصاص داد. در اینجا از آیاتی که 
توسط پولس نوشته شده و الوهیت رابه عیسی تسبت 
عیی دظسل: نمونه‌هایی اورده شده است: 

زومیان ۵ هسییح هم ... ماقو ق شمه و تا اند 
خدای متبارک است (ترجمة جدید). هیچ نفسیر کج و 
معوجی نمی‌تواند قواعد دستوری این آیه را عوض, و 
انخار کند که عیسی مسیج؛ خد است. 

فیلیییان ۲ ۲-۵ تس قصی فکر در شما باشد 
2 چون در صورت 

ِ اسر بودن و عشست تشم ۵. 

۳ 1۳ هر دو طبیعت 


ان 


اخظطلهارات عینسی 
آیاامکان دارد که 
اظهارات موجود در عهد 
جدید راجع به الوهیت 
عیسی؛ توسط چند تن از 
پیروان فریب خورده او به 
خو د آسده باشد؟ٌ آیا امخان 
دارد که نویستدگان عهد جدید. برداشت غلطی از نشانه‌ها 
رده یاشند؟ شاید تمایل آتان بده برستیدن یک شخس 
بقدری قوی بوده که اين اید: الرهیت عیسی را از خود 
ساخته‌اند! شاید در مورد مأموریت عیسی بر زمین دچار 
سوه‌تفاهم شده‌اند. اگر اینطور باشد. مطمئتاً توانق نظر 
خوبی با یکدیگر داشته‌اند! اما خود عیسی هم ادعا نسود که 


سک 


که شتوندگانش را دربار؛ مفهوم و منظور خویش, مردد 
باقی می‌گذاشت. این را می‌توان در گفتگوهای خاصی که 
یین او و شاگردانش انجام پذیرفته, مشاهده نسود. می‌توانید 
در نظر خود مجسّم کنید که چخونه شاگردان با شتیدن اعتقاد 
تقیل‌البضمی از سسیح, در راه رفتن کسی از او عقب 
مانده‌اند و با حیرت سر خود را می‌خارانندا 

وقتی, عیسی با دیگران راجع به الرهیتِ خود سخن 
می گفت: سر خود رانمی خاراندند. یلکه ست‌گ برعی‌داشتد 
تا سنگسارش کنند! آنان دقیقاً می‌فهمیدند که متظرر او از 
ابت اوها یسک وه عا قچیی ب عونت تسار کی 


ظن( 


بوحتا ۱*۰ تمونه خویی از این را می‌توآن ذر باب 
۰ یسوعنا اسساقت. در حالی که عیسی در معبد گام 
برمی‌داشت. عده‌ای از یهودیان از او خواستند: «اگر تو 
مسیح هستی, آشکارا به ما یکره (أية ۳۴ پاسخ عیسی 
بقدری واضع و روشن بود که جای هیچ شکُّی باقی 
نمی‌گذاشت. او فرمود: 
من به شما کفتم و ایمان تیاو ود بد. اعمالی 
را که به اسم پدر خود بحا می‌آورم» آنها 
برای من شهادت مي د هد. و 
نمی" و رید درا از سفندان هن نیستید؛ 
چنان که به شما گفتم. گوسفند ندان مین *واز 
مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا 
مستادست مي‌کنند و من به آنها حییات 
جاودانی می‌دهم و نا به ابد هلا ک 
نخواهند شد و هیپعکس آنها را از دست 
من نخواهد گرفت. ددوی که به هن داد ۱ 
همه بزرگر است و کسی نمی‌تزاند از دست 
در من بکیرد. من و پسدر یک هستیم؛ 
(ایات ۳۰-۷۵). 
بدیهی است که بهودیان در مورد این ادعاء اشگال 
بسیار داشتند. آناین قانرن عهد عتیق را می‌دانستند که هر 
کس ادعای الوهیت کند. مستحق مرگ است. این را هم 
می‌دانستند که عیسی دقیقاً همین ادعا را مسر کند. آنان 
می‌دانستند که وقتی ار می‌گوید «پدر من» و نه «پدر ما» 


بانا 


کارگیری عبارت «من هستم». بی‌شک به پهودیان, گنتة 
خدا از بت مشتعل خطاب به موسی در خروج ۳ را 
یی 2 یهودیان به خاطر شناختی که از 
کتاب‌مقدس داشتند, درمی‌یافتند که عیسی ادعای الوهیت, 
ازیّت و برایر بودن با بهوه می‌کند. ما می‌دانيم کسد آنان 
دقیقاً به مفهوم گفتةٌ مسیح پی می‌بردند, علتش هم این است 
کسه عیسی مسجبور شد از سیانشان بشنرد تاهدف 
سنگبارانشان قرار نگیرد. 

جبوحتا ۲ ۷. در مرقعیتی دیگر, عیسی در حضور 
جماعتی بسیار دوستاله‌تر, الوهیت خویش را اعسلام 
می‌نماید. عیسی در حین غذا خوردن با شاگردانش, انکار 
تسا تکوس کر ورهار هی نت 
خود. «راه و راستی و حیات» است (آية تا. سپس قیلییخس 
از ز او خواست تا «پدر» را به آنان تشا شان دشد. پاسخ عيسي 
اعالام واضح و ررشن وی در مورد آلوهیت خویش است. 
آو فرمود: «کسی که مرا دید بدو را دیده است» (ابة 4 و 


یا باور نمی‌کنی که من در پدر هستم و پدر در من 
ات (اية ۷۰). 


بدا 


منظورش جیست (آبه ۲۵): وقتی که می‌گوید که حیات 
جاردانی را ار می‌دهد. معنی‌اش چه می‌باشد (آیذ ۲۸): و 
بالاخره وقتی که می‌گوید: «من و پدر یک هسستیم» (ايةٌ 
* ی 


هیر 0 ک 777 ۳ ۳0 ۲ شبادنهایم 
فل نس بر ارو 


۱ از 
0 یهودیان او را به سوی 
پرتگاهی بکشانند. آنان هیچ شکی در مورد سعنای سخنان 
عیسی نداشتند. در واقع آنان یه عیسی گفتند می‌خواهند 
شیارگ ول جون: «تو انسان هستی و خود را خدا 
می‌خوانی» یذ ۳۳). 
پوحتا ۸ عیسی قبل از اين هم سباحثة دیگری با 
گروهی دیگر دأشت که آن هم به نتایج مشایهی منتهی شد: 
بود. در تقایلی که قاعدتاً بش شدیدی در پی می‌داشت؛ 
یهودیان عیسی را به دیوزدگی متهم ساختند. در گفتگویی 
که پس از آن آمد, عیسی فرمود: «پدر شما ایراهیم شادی 
کرد بر اينکه روز مرا بییند. و دید و شادمان گردید» (ية 
۶ بهودیان نمی‌توانستند آنجه را می‌شنوند باور کتند! 
آنها می‌خواستند بفهمند چطور شخصی که ۵۰ سال هم 
ندارد, می‌تواند ایراهیم را دیده باشد. 
پاسخ عیسی. حتی باعث سردرگی بیشتر شنوندگان 
شد. او اعلام کرد «آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از 
آنکه ابراهیم پیدا شود. من هستم» ( یه با ان راد 


من 


سی فهمیدند که ار ادعای 
نبودند که اين را درگ کردند. دیگران هم که از طیقات 
مختلف اجتماعی ر درجات متفارت علاقه نسبت به خدمت 
عیسی بودند. شنیدند که عیسی می‌گوید که ار خداست. 
عکس‌العمل آنان و پاسخ عیسی می‌تواند موضوع تحقیق و 

هتی, ۷ ۷ بيایید ناهی داشته باشیم یه گفتگریی که 
بلافاصله بعد از پاکسازی معبد توسط عیسی آتجام گرفت. 
عیسی تاژه وارد شهری شده بود که جمعیت آنیوه ان او را 
با حمد و ثنا خضوشامد گفته بودند. آنان مس شا فریاد 
برمی آوردند: «هوشیعاناء پسر داودا » (أَية ۱۵). اسا 
اینکار برای رئیس کاهنان و کاتبان خوشایند نبود. آنان 
فکر می‌گردند که وظیقة عیساست که این گونه تمحید و 
پرستش را بر خود نپدیرد. بالاخره او می‌بایست حکم اول 
از ده فرمان را می‌دانست! 

آنان با حالتی خشمگی ین ر آزرده‌خاطر به ار می‌گریند: 
اا نمی عُسویی آنجه اینها می‌گویند؟ 9 پاسخ عیسی آنگاه که از 
مزمور ۲:۸ نقل فول سی‌کند: آنان را بیشتر به تفگر 
رامی‌دارد: «بلی. محر نخوانده‌اید اينکه "از دهان کودکان و 


۲ 


شی خرارگان حمد را مهیا ساختی » (آية ۱۶). بدون شگ: 
عیسی به مخاطبان خود می‌گفت که این سختان حمد و 
پرستش, از سوي خدا و برای ستایش او مهیا شده‌اند. 
عیسی با پذیرنتن آن «هوشیعاناها الوهیت خود را اعلام 
عی‌تنمو 3. 

فقط اینجا نیست که عیسی پرستش خود را تسوسط 
دیگران جایز می‌شمارد. ااقل در در سورد دیشر او بة 
پیروانش اجازه داد پرستش و ستایشی را که فقط مختص 
هی وت ی یی نیب ِ 


و ود اج ود هدک وا 
فقط سادت نیا . و پون او اعیسیم/ | دیسدند» پمسنش 
نودند» ۳ ۳ 


عنی 3 ٩‏ 
شاگردانش خواست که به نوعی نسظرخضواهي قسرن اولی؛ 
پاسخ دهند. آنان در شهر قيصرية فیلپی با مردم آنجا در 
تماس بودند. این شهر در شمال دریاچه جلیل قرار داشت. 
طیسی بر نعید: امردم: مرا که پسر انسانم. چه شخصي 
می‌گویند؟» (أیة ۳ پس از شنیدن پاسخهای مختلف. رو 
به ۱۲ شاگردش کرد و مستقیماً پرسید: اما مرا که 
می‌دانید؟» (آية ۱۵). 
شمعون پطرس, با همان جسارت همیشئی اعلام گرد: 
«تویی هسیح» پسر خدای زنده : و( ین اگر 
می‌خواست مانم کسترش این عقیده بشود که ار بیش از 


رن 


خدابردتش شک نورزیده است. 

در این ۰ سال گذشته. + وضع به همین منوال بوده 
است. آناتی که تخراسته‌اند ادعاهای مسیح را بپذیرند: ظر 
جاکه گفته شده عیسی خداست: سنگ تتفیر برت گرده‌اند. 
در عوض, کسانی که او را شخصاً شناخته‌اند و طوری 
دیده‌اند که خود او اظهار کرده. وی را بدرن هیچ شکی 
همچون خدای مجسم شده پرستیده و عبادت نسوده‌اند. 


وثل 


یک آنسان برجسته است. همینجا بهترین موقعیت بود. آها 
عیسی با این امر مخالفت نکرد. بلخه او را به خاطر اعلام 
ایمانش تشویق نمود. عباراتی که پطرس به کار برد, حاکی 
از این است که عیسی «از همان ذات» و ابا همان 
«خصوصیات» خاص الهی, و خود خدا است. عیسی با توجه 
به اینکه اعتراف پطرس. اشاره‌ای است به الوفیت خویش: 
به آو فرمود: «خوشابه حال تو ای شمعون بن یوناء زیا 
جسم و خون این را بر تو کشف نگرده بلکه پدر من که در 
آسمان است» (آية ۱۷). عیسی یکبار دیگر» پرستش خود 
توسط انسان را با کمال میل پذیرفت. 

بوحتا ۰ در مورد درم گنت‌گری میان عسیسی ر 
یکی از شا گرداتش, به طور مشخص‌تر نشان می‌دهد که ار 
خرد را شايستة عبادت و پرستش دیگران می‌دانست. ایسن 
واقعه زمانی اتفاق افتاد که کمی بیش از یک هفته از قیام 
او از میان مردگان می‌گذشت. شید شاگردان به جر توماء 
عیسی را دیدند. اما هر چه گفتند توما قانم نشد که عیسی 
زنده است. او می‌خواست خود, منجی زنده را ببیند. 

هنگامی که او و سایرین, در آغاز هفتهٌ دوم پس از قیام 
مسیح جمع شده بردند, تاگهان عیسی در میانشان ظاهر شد. 
او از توما خواست که لمسش کند تا مطمتن شود که دارای 
بدن و جسم راقعی است. ظاهراً توما همین کار را هم انجام 
داد, جون جنین پاسخی داد: «ای خداوند من ر ای خدای 
من !» (ايه ۲۸). توما با این کلمات. الوهیت مسیح را در دو 
کلمة خداوند و خدا خلاصه نمود. و عیسی هماتطور که در 
مورد پطرس عمل کرده بود. توما را هم تشوبق نمود که در 


۳0 


اما به این آیات چه پاسخی می‌توان داد؟ 


تظرات مختلفی را که مردم راجع بسه عیسی دارند. 
می‌توان لااقل در دو گروه طبقه‌بندی کرد. اول؛ گروهی 
هستند که بدون مراجعه به هیچ منبع دیگر و تنها با تکیه بر 
تصوّرات خود. آنچه را که فکر می‌کنند مسیح باید آتطور 
باشد. بیان می‌کتند. دیدگاه‌های آتها ی است درجدبندي 
۲ متصلی داشته باشد؛ از بسیار مضحک (امثل ای که 
بعضی مي‌گویند عیسی یک موجود فضایی بوده که از 
ستاره‌ای دیگر به زمین آمده!), تا کاملاً منطفی (مانند گفتة 
برخی دیگر که او را صرفاً یک معلم برجستهة اخلاق 
می‌دانند). اما هرگز تمی‌توان عقيدة این گروه را کاملا 
کتاب‌مقدسی محسوب نمود. وقتی در کتاب‌مقدس صحبت 
اه رو 9 تسرحم او بر بیماران ر 

حکمت آمیز او برای عوام می‌شود. پیروان این گروه 
اه چیز را می‌پذیرند. اما در واقع اين پیغام صریح 
کتاب‌عقدس را که می‌گوید عیسی خدا بود: رد می‌کنند. 

گروه دوع بشکل است از اقم اد «مسدقبی + که ادع] 
دارتسد کتاب‌مقدس راشتمایشان است, اسا در نهایت. 
نتیجه گیریشان با آنچه که راست دینی مسیحی می‌گوید. 
یکسان نیست. فرقه‌های غلط متعددی که جرد ذارند: شمه 
در این گروه طیقه‌یندی می‌شوند. اينها وقتی این نتیجه را 
می‌گیرند که کتاب‌مقدس چیزی در تأیید یحث خدا بودن 
عیسی نمی‌گوید. واقعاً حس می‌کنند که حق با آنهاست. 
بیایید نگاهی داشته باشیم به بعضی ایاتی که اینان در تأیید 


۳ 


نظر خود و يا جهت رد آموز: الوهیت مسیح به کار می‌برند. 

یوحنا ۲۸:۱۴ اگر مرا مسجت می‌نمودید 
که بدر رگ از مین است. عده‌ای از این ید استفاده 
می‌کنند تا «ثایت» نمایند که عیسی نسبت به خدا در مرتبة 
دوم قرار دارد. آنها می‌پرسند چطور عیسی می‌تراند خدا 
یاشد. در حالی که خدا بزرگتر از اوست؟ پاسخ و توضیح 
اين را می‌توان از تعلیم پولس در فیلیپیان ۸-۵:۲ شروع 
کرد. پولس می‌فرماید: 

ی جحین فگر در شما داشد که دز مسیح 

عیسی پر بود که چون در صورت خدا! بوده 

با حخد! برایو بودن وا غتیمت نشمرد. یکین 

خسود را خالی کرده صووت لام و 

ید رفت و در شاهت مر دماین شد. و حون 

دو شک اسان بافت شد» خویشتی وا 

فرونن ساخت و تا به موت بلچه تا مه هو بت 

صلیب مطبع کردید. 

عیسی تصمیم گرقت پسرضی از خصوصیات خود را 
موقتا کنار نهد تا بتواند خدا-انسان باشد. ار تصمیم گرفت 
که نه فقط نسیت به خدای پدر بلکه حتی در برابر اتسان 
تغییرناپذیر است ندارد و فقط پر هدف و موقعیت او در 
طی درر؛ زندگی زمیتی‌اش تأثیر می‌گذارد. از اینگه عیسی 
تصمیم گرفت تا دیگران را خدمت کند (به مرقس ۳۵:۱۰ 
هیچکس نمی‌تواند چتین نتیجه گیری کند که او مقامی 


داط 


غیرازلی, خدای ازلی و ابدي یاشد بیایید ابسن فرضیه را 
بررسی کنیم و دریابیم آیا معتیر و پایدار است یا خیر. 

اول؛ لازم استه راجم بیاد اصل جلسهاه ایسن غیارت: 
نکته‌ای را تشریح کنیم. من اصیلی بوتانی چنین است: 
«ابتدای خلقت خدا». ساختار دستور زبان یسوتانی در این 
عبارت اجازه نمی‌دهد که این عبارت را «ابتدای خلقت 
تب سط خداه ترجمه کنیم. 

دوم؛ واژ؛ سونانی به کار رفته یرای «ابتدا» 
(قبلعه) حاکی از نقش فاعلی در آفریدن است نه حالت 
مفعولی در آفریده تفن مس یت آغبازگ. آقم نشتن 
مورد نظر, با سایر ایات کتاب‌مقدس که بر الوهیت مسیح و 
نقش او به عنوان آفریننده تأکید دارند. هماهنگ است. 

کولسیان ۱۵:۱ و او صورت خدای نادیده 
است؛ ننستزادة تمامي آفربدتان. هر کس می‌داند 
که تخستزاده جیست. نخستزاده یعتی ارلین طفلی که به تیا 
می‌آید - با تمام حقوقی که پس از تولد یه او تعلق 
می‌گیرد. بله, گاهی فقط همین معتی می‌دهد. اما گاهی هم 
مانند سایر واژه‌ها. مسکن است معانی دیگری شم داشته 
باشد. اين عنوان می‌تواند حاکی از شأن, مسقام و استیاز 
باشد. به اظهارات پولس که فقط سه یه بعد از این آمده 
توجه کنید: «و او بدن یعنی کلیسا را سر است. زیرا که او 
ایتدا است و نخستزاده از مُردگان.» بدیهی است که واه 
نحستر اد و در اینجا معنی تمثیلی دارد. در اینجا هم ماتند 
کاریردش در عیرانیان ۲۳:۱۲, حاوي معنی‌ای بسیار والاتر 


بلاط 


پایین‌تر از سایر انسانها دارد. به همین نرتیب, هیچکس 
نمی‌تواند چنین نتیجهگیری کند که چون عیسی هنگامی که 
اک خاکی گام برمی‌داشت حود ۳ تابم خدای پسلر 
ساخته بود, پس کمتر از دا است. ی یوحنا ۲۸:۱۳ 
الوهیت عیسی را انکار تمی‌کند. بلکه تبعیت داوطلیانة او 
از خدای پدر در طی حیات ۲۳ ساله‌اش در بین انساتها را 
نشان م ی دش 


بیس سای ی 2 سس 


۱۳ ۳ 


تا دیگران | قدمت کند. هییکی 


هت 
سا 


بدا است. 


۳20 


مکاشقه ۱۴:۳ و به فرشتة کلسا در لاژدکیه 
بنویس که "این را می‌گوید آمین و شاهد امین و 
دیق که انتدای خلت خداست." «آمین» این آبد. 
آشکارا عیسی مسیح است. اما تفسیر بخش آخر آیه, مرزی 
است که معتقدان به الوفیت مسیح را ا مخالفان آن جدا 
می‌سازد. آنانی که با خدا بودن عیسی مخالفند. بحشان این 
است که «ابتدای خلقت خدا» بوضوح یعنی اینکه عیسی 
ارلین موجود و مخلرقی بود که توسط خدا شکل داده شد. 
تکیه بر همین فرض می‌تواند نقطة پایانی باشد بر آموز؛ 
«الوهیت عیسی»؛ چرا که نمی‌توان پذیرفت شخصی 


طتل 


از صرف به دنیا آمدن طفلی برای یک خانواده دارد. 
«در ام همه پیز آفریده شد..فبه به وسیلاً آو و بای او آفریده 
- کولسیان ۸۲-۱۶۰۱ 


تِ- ۳ 0 ۲-۳7۳ رم ور 1۳-7 10 ۳17 ۴۳۳۵ 1 
تست سیسوس اس تب اس ان تس اس سا ییالب اس 


اما تا اینجاء هنوز درباره اینکه واژه نخسعراده 
متضمن مفهوم و معنای برتر بودن است در مرحلة احتمال 
هستیم و نه بقین. اگر آیات دیضری نداشتيم شساید 
نمی‌توانستيم ید اطمینان کامل برسیم. اما در همین یاب از 
کولسیان, دو أیة برجستة دیگر وجود دارد که نوری قوّی 
جهت نفسیر یذ سورد نظر ما می‌تاباند. در کولسیان 
۰۱۷-۰۱ بولس در اشاره به عیسی می‌گرید: «در او شمه 
چیز آفریده شد ... همه به وسیلة او و برای او آفریده شد. و 
ار قبل از همه است و در وی فمه چیز قیام دارد.» پولس 
در اینجاء خط فاصل معیتی میان خالق و مخلرق رسم 
اند عیشی اشارا از آفریتن مایت اننتکر را #ند 
خود ای در آقرینش یوار منت اه توح 
را خلق کرده باشد. 

یوحنا "خرن ۱ عسیي., دوز حه اب اسان گفت. 
"آبا در تورات شما نوشته نشده است که «می گفتم 
شما خدابان عستبد؟ برای کسانی که نمی‌خواهند 
ایمان بیاورند که عیسی خداست. این آیه محرک خویی به 
شمار می‌آید. ۳ فی پر ستد: اجه اشالی ذار د که تقیس 
بخوید او خداست؟ خدایان یسیاری هستند. عتی عیسی 


رو 


دشمتانش را در ایتجا خدایان می‌نامد. بتابراین گر در 
الهیات عیسی جای ئاقی برای دشمنانش هم هست که 
خدایان نامیده شوند. خدا بودن خود او نیز چندان متحصر 
به فرد محسوپ نخوأشد شد.» 

این گونه تفکُر, هر چقدر هم ظاهر منطقی داشته باشد, 
نیّت و سنظور سخنان شیسی در سوحتا باب ٩۰‏ را 
نمی‌رساند. گفتهُ عیسی نقل قولی است از مزمور ۶:۸۲ که 
در آن, موقعیت چنین به تصویر کشیده شده که انار خدا 
زارد جسع حتم‌کنندگان می‌شود تا رفتار غیر عادلانه‌شان با 
سایرین را محکوم نماید. کلمه‌اي که «خدایان» ترجمه شده 
در اصل «قدرتمتدان» و یا در اینجا «حاکبان پا داوران» 
معنی می‌دهد. 

عیسی از اين نقل قول ظاهراً غیرعادی در میاحثد خود 
استفاده می‌کند نا ریا کاری دشمنانش را یرملا سازد. آنها به 
حمله اساف که داوران انسانی را «خدایان» نامیده اعترای 
نکردند, اما وقتی این عیسی که قدوس و بی‌همتاست. خود 


و 7 پسم خد |:] ناهد او وا زد ک دتتی 


من 


همواشب باشید که او را چه می‌نامید 


فرض کنید در یک کتابفررشی در جستحوی کتاب 
هستید و بالاخره کتابی راجع به درستکاری یه جشمتان 
می‌خورد. نگاهی به فهرست می‌اندازید و چند صفحه‌ای را 
مرور می‌کنید تا اینکه بالاخره یا نگاهی به فصل آضر 
درمی‌یابید که اگر اين کتاب در قفسدٌ کتایخان شخصی شما 
جابگیرد. ارزشمند خواهد بود. بهای آن را می‌پردازید و 
آن را یه خانه می‌برید و مشغول مطالعه‌اش می‌شوید. در 
حالی که مجذرب افکار نویستده شده‌اید. شروع می‌کنید به 
ی ی و بت می‌کنید ظر جه 
می‌ترائید دربارة درستکاری بیشتر بیاموزید تا سطح امانت 
و مورد اعتماد بودن خود را هم - که در هیچکس زیاد 
نیست - یال بیرید. 

بدیهی است که نویسنده از موضوع مورد بحث خود 
اطلاع بسیار دارد. پس به ذهن شما خطور می‌کند که بهتر 
است کمی راجع به وی تحقیق کنید. به پشت جلد رجوم 
می‌کنید و راجع به زندگینامة ملف. مطلیی این چتین 
می‌خوانید: «نویسنده, که مدعی است خردمندترین شخص 
عصر خود می‌باشد. خود را پادشاه ایالات متصده می‌نامد. 
وی که از کهکشانی درردست امده, رقت آزاد خود را در 
ترسیم شافکارهای هتری, نشارش آثار ادبی و کسب 
میلیونها دلار در معاملات املاک, صرف می‌کند.» 

تا کتان را پر امین اقید کدی این باه 
کتابفروشی بروید تا پولتان را پس بگیرید و یا لاقل به 


اس 


کمک به شما جهت یاری به دیگران 


رد وق 1۳ وی اه یا وی 


1 ۳ له فاعم به بعش اضل ار م کتابچه, 


بدا این سوالات مطرح شوند. 
اظهارات عهد عتیق 
۱ نبرتهای عهد عتیق که راجع به الوهیت هيسي سفن 
می‌گویند, جه آرزشی دارند 1 
۳ گر هیچ بتی در عهد تیش و اخعه بة فمسیه ته ۱ 


و اس رد ین آم ۲ 0( ژ 
می‌گذاشت؟ 


۳ - هر نبوت برای اينکه جهت آثبات الوهیت عسیح یه کار 


تا 
ای ۱ ۴۳ ِ ا اند جا یر ۳ ۳۹۲ ۱ .فا 5 
بد: یف بر سما پاید حاریي جذ بخابت ای یاس ؛ 
اخلعارات عهد جدچد 
1 برای مر د م شم دوره با مسیح؛ جرا افمیت داشت کد 
کویند عیسی خدا است؟ 
۲ - یوحنا ۲۱:۹ در مورد عیسی به ما چه می‌گوید 


۳ - به جز یوحنا ۴-۱:۱ از چه آیات دیگری در عهد جدید 


در تایید الوهیت عیسی می‌توانید استفاده کنید 
اظطصاراتت عیشستی 
۱ - در اظهار ات ۰« راجع به آلوهیت او جه کته 


0 ر در صورد الرضیت خرویش سخن 
می‌گفت. آیا مخاطبانش می‌قهمیدند که چه می‌گوید؟ 


۳ - کدامیگ از کارهایی که عیسی می‌کرد. الرفیت او را 


نشان می‌داد؟ 


۳ 


نزدیکتر ین سطل زیاله مراجعه خواهید کرد! وقتی ستوجه 
شوید که نویسند؛ فوق راجع به خود چه فکر می‌کند. دیگر 
به هیچ یک از حرفهایش اعتماد نخواهید کرد و هر انچه 
راجم به امانت و درستکاری نوشته باشد. از نظر شما پوچ 
و بی‌آرزش خواهد شد. 
این داستانِ خیالی چه ارتباطی با عیسی مسیح داشت؟ 
این حکایتی که در یال تصریر شده نشان می‌دهد که اگس 
عیسی و افعاً دا نبودء صا نسیت به کتاب‌هقدس جد 
عکس‌العملی نشان مي‌داديم. اگر عیسی راقعاً خدا-انسان 
نمی‌بود, نسبت به تمام آنچه که راجع یه او نوشته شده. با 
بی‌اعتمادی و ناباوری برخورد می‌کردیم. داستان سدکور 
و می‌دهد که مردم. سخنان هر شخص را با زندگی و 
شخصیت ار مطابقت می‌دهند. اگر نتوانیم به شخصیت کسی 
اعتماد کنیم. هیکن ثیست حرفهایش جلب اعتماد میا را 
۱ 
فرد نیز با قابل اعتماد بودن سخنان او سنحیده می‌شود. 
اگر بخواهیم این آزمایش را در مورد عیسی به انجام 
رسانیم. یاید چند عامل را مرور کنیم. اول اينکه. زندگی و 
تعالیم عیسی مسیح عالیترین نمونة درستکاری و نیکویی 
می‌باشند. اين حقيقت را تفریباً هم دنیا قبول دارد. اعمال 
او در شفای دردمندان, احیای مردگان و محبت بی شائية او 
تسیت به همه. با تعالیمش راجع به مهریانی. رحم و سایر 
خصوصیات اخلاقی مطابقت دارد. پس می‌توان نتیجه 
گرفت که عیسی شخصی است متکی به اخلاقیات و قابل 
اعتماد. 


۳0 


ی ی 


تقوم ادن 
سرد رجا هر با را بکند. 
مج بل ۰ مق موه تفه فا وا سس اه هت 
در تظر داشت این است که عیسی 
ادعا نمود که يا خدا برابر است؛ پسر خداست؛ و خود 
خداست. پیروان عیسی با اعترافات و پرسششان و 
دشستان ار نیز با اعراضات و برغوردهایشان این ااعای 
مسیح را ثابت کردند. 

با توجه به در عامل فوق, فقط سه راه منطقی پیش پای 
ما است تا بتوانیم بگوییم که عیسی کیست: 

۱ - یک دیوانة فریبکاو. اگر عیسی خدا نیست 
پس باید متهمش کنیم که جنون و عقد؛ خودبزرگ‌پنداری 
داشته است! اسا انانی که او را از نزدیگ می‌شناختند, 
می‌دانستند که ادعای الرهیت عیسی جیزی دور از دهن و 
غیرقابل باور نبوده است. آنها دریافتند که اين ادعا یا آنجه 
که خود نیز از او دیده‌اند کاملا مطابقت دارد. 


1 - یک دروغگوی به تعام معا آ فت: 
خدا نیست پس حتماً دروخ گفته است. دز این صورت:, خود 


او حتنا می‌ذانست که انجه ادعا می‌کند نیست. اسا هر جه 
پیسستر اه زندگی او می‌ن‌گريم. باور چنین قسرصی بیشتر 
محال می‌نماید. اگر او در چنین نکتة مهمی داثماً دیگران را 
فر یب می‌ذاده: پس حظور صی توانسته صداقت و قابل 
اعتماد بودن را به دیگران منتقل سازد؟ اگر او تا به این حد 
خلافکار بوده جطرر توانسته این همه انسانهای صادق و 


وسلا 


سب ,بلکه هر چه که الوهیت او را هم آشکار می‌سازد - 
آنگاه اهمیت مرگ او را درخواهید یافت. مواظب باشید که 
او را چه می‌نامید. .حیات ابدی شما به این بستگی دارد. 


تالا 


دقیق را بفریید؟ چطور سکن است شخصی تا به این حد 
معتقد به اخلاقیات, چنین دروغگوی بزرگی باشد؟ 

*-خدا آنچه که عیسی گفت ر عمل کرد تماماً در 
تأیید اين انتخاب سوم می‌باشد. عیسی همه تبوتهایی را که 
در مورد شخصی موعود بودند که خدای روی زمین باید 
می‌بود. به اتمام رسانید. ار خصوصیات خدای ابدی را در 
خود آشکار نمود. هر شخص گناهکاری درسی‌یابد که 
عیسی بی‌گناه بود. او به تحوی خاص و متمایز از دیگران, 
کتاب‌مقدس رامی‌دانست: او کارهایی کرد که اتجلمش تتبل 

یک دیوانه هر جیزی می‌تواند ادعا کند, اما قادر به 
پا تبحص انا یس تفا داز یگ دوز عکی 
می‌تواتد با هزار قّه و کلک مردم را بفریبد, اما تمی‌تواند 
هیچیک از گفته‌هایش را ثایت کند. اما عیسی در جایی به 
دنیا آمد که آن خدا-انسان می‌بایست ید دنیا عسی فده در 
جایی زندگی کرد که آن خدا-انسان می‌بایست می‌زیست 
طوری مرگ را پذیرفت که آن خدا-انسان می‌بایست 
می‌هر د: و طورری دوباره زنده شد که فقط آن خدا -انسیان 
می‌توانست دویاره زنده شود. 

حال. عیسی را چه می‌نامید: فقط سه راه بیش پای 
شماست. اگر غیر از خدا. هر نام دیگری بر او بگذارید. 
روح ابدیتان در معرض خطر بسیار جدی قرار خواشد 
گرفت. فقعط وقتی که تشخیص دهید عیسی خداست. خرآهید 
توانست او را به عنوان منبع حیات بشناسید. اگر تمام کلام 
خدا را بپذیرید - نه فقط آنچه مربوط به زندگی عیسی 


اس 


آنچه ه نعی‌نوانید بگویید 


سس ۳ 


(نتلٍ ِ مسبچیت سوت وسمعضت # 


اکنون مایلم از شما بخواهم سخنان احمقانه‌ای را که 
مردم اغلب راجع به عیسی مسیح می‌گویند بر زبان نرانید: 
«من حاضرم عیسی را به عتوان یک استاد بزرگ اخلاقیات 
بپذیرم اما این ادعایش را که ار خداست. قبول ندارم.» اين 
چیزی است که ما نباید بر زبان برانیم. شخصی که صرفاً 
بکن اسان باشد. اما حرفهاین مانند سختان عیسی ۴ حه 
باشد. نمی‌تواند یگ استاد بزرگ اخلاقیات ید شنار آید. 
چنین شخصی يا باید دیوانه باشد - از آن دیوانه‌هایی که 
خود را ناپللون می‌نامند! - و يا باید خود شیطان باشد که 
از چهنم سر برآورده! شما باید انتخاب خود را مشخص 
کنید. يا عیسی مسیحء پسر خدا بود و هست؛ و یا یک 
دیوانه و يا حتی بدتر از آن! می‌نوانید او را نادان بنامید و 
صدایش را خاموش سازید. می‌توانید يسر رویش تف 
اندازید و او را به عنوان پگ روح پلید بخشید:؛ و یا 
می‌توآنید بر پایش بیفتید و ار را خدارتد و خدا بنامید. اما 
دست از تعارفات بیهوده بردارید و دیگر او را استاد اعظم 
اخلد قیات نناهید. او با اتظوز که سوذکن کته متا با 
آنطور که مخالفیتش القا می‌کنند. دیوانسه و دررگو. راء 
دی بان ابا ماه انب 


تلا 


۱۱۲۳۲۲۳۹۲ ۲1۱۳۲۲۲۲۲۲۳۲ 
یا عیسر| سیم. پسر شد/ بود و فست + # پایکه دیوانه 
بات ترآ 


پس با حق انتخا 70 
تور ۱ این شخصی که در موردش سخن می‌گویيم. يا همان 
چیزی بود (و هست) که خودش گفته و يا دیوانه است و با 
حتی بدتر از آوز . پرای من ررشن است که او نه دیوانه بود 
و نه شیطام پلید. در نتیحه. این دیدگاه را می‌پدبر یم که او 
خدا بود و هست - هر چندر هم که این امر برای دیگران 
عجیب و ترسناک و ناخوشایند هم به نظر آید. مهم نیست. 


ستاس 


بازدارد؟ آیا اجازه مي‌دهید که نیرنگ یگ مرجم ماگ 
شود که عیسی را رد کنید ایا اجانه صی‌دهید که کل 
نفکُراتٍ صرفاً انسانی, بر پیفام خدای متعال سنگینی کتد؟ 

اطفاً این کار را نکنیدا عیسایی را بپدیرید که در 
کلامش معرفی شده است. به قربانی ار بر صلیب جلجتا 
برای کناهان شما, ایمان آورید. ر آن شادی‌ای نصیب‌تان 
خواهد شد که از رهایی از مجازات گناه منشأً می‌یابد. با 
عیسی چه خواهید کرد این مهمترین سزال زندگی شماست 
که باید به آن پاسخ بدهید. 


سوّالی ۳3 بایف یف ار پاسخ بیط یهت ۰ سیاده است. 
سوا ای تست که نی بارس مهب کته نید قاش 


چیست! 
جیست ‏ 


موال این نیست کد اد ین اواخر چه اعمال نیکویی 

شما سر ده است؟ 

سوال این نیست که رسوم کلیسای شما چیست"؟ 

سوالی که در میان هر انسان و خدای ار قرار دارد ایت 
است: یالاخره راجع به فیسی هسیح چف می‌کویید؟ عیسی 
قر مود: «من راه و راستی و حیات هستم. هیجکس نز+ پدر 
جز به وسیلة من نمی آید» (یوحنا ۶:۱۴). پولس و سپلاس 
گفتند< ۳ خداوند عیسی مسیح اپسان اون که نو و افل 
خانه‌ات نجات خواهید بافت» (اعمال ۲۱:۱۶). لرقا 
هی نو پستاد: ر یچ کس , دیگر غیر از او نحات نیست؛ ژیرا 
که | سمی دیگر زر بر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید 
ما تحات یابیم» ااعمال ۱۲:۲ و پولس می‌افراید: «خدا در 
مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد» (دوم قرنتیان 
۵ ۱ 

پیغام: واضع ر روشن است: تنها راه رسیدن به خدا, 
ایمان به عیسی مسیح است. بتایراین. تصمیم شما چیست و 
يا او چه می‌کنید: ایا اجازه می‌دهید که حرفهای منحرف 
کنتد* یک قیلسوف. شما را از اعتماد بر منحی عالم 


لس 


